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ورزشى

شماره

صفحه

 آرامش نوعی امنیت 
و رها کردن آن نوعی زیان است.

روزنامه

 نگاهی به نقاط قوت و ضعف فولاد خوزستان 
در هفته هجدهم لیگ برتر

حـــــــــوادث

 التماس‌های آخر پسربچه 
برای زنده ماندن!

 خارج کردن ۱۳۰۰ گرم مواد 
از معده مرد ۶۰ ساله در تهران

 شناسایی هفت مورد مشکوک 
مبتلا به »کرونا« در ایران

حلال  لقمه  با  را  فرزندانم  کردم  سعی  همواره 
اما  نروند  خطا  و  خلاف  راه  به  تا  کنم  بزرگ 
فساد  منجلاب  در  این‌گونه  دخترم  چرا  نمی‌دانم 
و بی‌اخلاقی فرورفت. واقعاً نمی‌دانم کجا اشتباه 
کردم و کدام مسیر را در تربیت فرزندم به بیراهه 
اعتبار  و  آبرو  این‌گونه  باید  اکنون  که  رفتم 

ازدست‌رفته‌ام را به سوگ بنشینم.
به گزارش رکنا، مرد 55 ساله بابیان این جملات 
مددکاری  و  مشاوره  دایره  رئیس  مقابل  در 
و  کشید  آهی  مشهد،  شفای  کلانتری  اجتماعی 
درحالی‌که قطرات اشک را با گوشه آستین پاک 
می‌کرد درباره سرگذشت دخترش ادامه داد: سحر 
فرزند اول من است او با برادر کوچک‌ترش تنها 

یک سال اختلاف سنی دارد. 
مشکل  یکدیگر  با  کودکی  از  محمد  و  سحر 
همواره  می‌کردند.  حسادت  هم  به  و  داشتند 
بازی‌های کودکانه آن‌ها به دعوا ختم می‌شد. اگر 
به سحر توجه می‌کردیم محمد حسادت می‌کرد و 
اگر به محمد علاقه نشان می‌دادیم سحر ناراحت 

می‌شد. 
آنجایگاه  سحر  محمد،  آمدن  دنیا  به  با  انگار 
به  بعدازاینکه سحر  بود.  ازدست‌داده  را  ویژه‌اش 
سن نوجوانی رسید، معاشرت با دوستان ناباب را 
آغاز کرد غافل از این‌که معاشرت با این افراد 
درگیر  کم‌کم  آسیب‌هاست.  تمام  شروع  نقطه 
اتفاق  این  از  ما  و  شد  مخالف  جنس  با  روابط 
غافل بودیم تا این‌که روزی زن میانسالی سرزده 

به منزلمان آمد. 
کفش‌هایش  منزل  به  ورود  هنگام  حتی  او 
و  نشست  صندلی  روی  اکراه  با  و  درنیاورد  را 
چشم  منزلمان  لوازم  به  حقارت  با  درحالی‌که 
با  دوخته بود، گفت: من مادر پسری هستم که 
یک  در  را  پایش  پسرم  دارد!  رابطه  شما  دختر 
ازدواج  با دختر شما  کفش کرده که می‌خواهد 
زودگذر  و  احساسی  را  تصمیم  این  من  اما  کند 

می‌پندارم. 
ما از خانواده شناخته‌شده و ثروتمندی هستیم و 
از طبقه اجتماعی شما نیستیم از طرفی من دوست 
دارم عروسم را خودم انتخاب کنم و خوب می‌دانم 

پسرم درگیر یک هوس زودگذر شده است. 
را  مسئله  این  به‌زودی  شما  دختر  باشید  مطمئن 
شده  دیر  خیلی  آن‌وقت  شاید  اما  فهمید  خواهد 

را  دختران  جلوی  شما  است  بهتر  پس  باشد 
بگیرید و از این ازدواج جلوگیری کنید! 

با رفتن آن زن انگار یک پارچ آب یخ روی سر 
من و همسرم ریختند. 

و  چه گفت  زن  آن  که  ماندیم  مبهوت  و  مات 
چه اتفاقی افتاده است! وقتی دختر 14 ساله‌ام به 
منزل آمد بی‌اختیار درحالی‌که شعله‌های خشم در 
وجودم زبانه می‌کشید کمربندم را باز کردم و او 

را به باد کتک گرفتم. 
سحر چند روز در اتاق زندانی بود. گوشی‌اش را 

نیز ضبط کردم. 
خاتمه  ماجرا  این  مدتی  گذشت  از  بعد  خلاصه 
بی‌اعتمادی  و  بدبینی  حس  همچنان  اما  یافت 
او هر خطایی  داشت.  و دخترمان وجود  ما  بین 
به  را  خیابانی‌اش  دوستی  می‌شد  مرتکب 
سرش  بر  پتکی  همچون  و  می‌کشیدیم   رخش 

می‌کوبیدیم. 
گناه  او  انگار  که  می‌کردیم  رفتار  جوری 
نابخشودنی مرتکب شده است چون من و مادر 
بزرگ  مذهبی  و  خانواده‌هایی ‌متدین  در  سحر 

شده بودیم. 
خلاصه بعد از مدتی نامه‌ای از مدرسه سحر آمد 
تا برای رسیدگی به وضعیت تحصیلش به مدرسه 

مراجعه کنیم. 
وقتی همسرم به منزل بازگشت همچنان که اشک 
درخصوص  را  مدرسه  مدیر  سخنان  می‌ریخت 
ارتباطات نامشروع دخترم بازگو کرد و این‌گونه 
بود که سحر درحالی‌که 15 ساله بود و در کلاس 
و  من  تصمیم  با  می‌کرد  تحصیل  دبیرستان  اول 

دیگری  تصمیم  نرفت.  مدرسه  به  دیگر  مادرش 
که گرفته بودیم ازدواج سحر بود. 

شاید  تا  کنیم  عروس  را  او  زودتر  می‌خواستیم 
کنیم.  پیشگیری  رفتارهایش  ازاین‌گونه  بتوانیم 
وقتی حامد به خواستگاری‌اش آمد، سحر 16 سال 

داشت. 
حامد پسر سربه‌راه و مؤدبی بود و خانواده‌اش را 
به خواستگاری‌اش  بنابراین  دورادور می‌شناختیم 
جواب مثبت دادیم و سحر به اصرار ما پای سفره 

عقد نشست. 
از دوران عقد سحر و  از گذشت یک سال  بعد 
هنوز  اما  رفتند  زندگی‌شان  و  خانه  سر  به  حامد 
آن‌ها  اختلافات  که  بود  نگذشته  سال  یک 
ریش‌سفیدان  پادرمیانی  با  به‌هرحال  شد  آغاز 
منزل  به  دوباره  آن‌ها  فامیل  بزرگ‌ترهای  و 
مشترک بازگشتند تا این‌که سحر باردار شد اما 
به دنیا آمدن نوه شیرین‌زبانمان نیز مرهمی برای 

زخم‌های زندگی سحر و حامد نشد. 
اختلاف  علت  خواستیم  همسرم  و  من  هرقدر 
نمی‌شد  دستگیرمان  چیزی  شویم  جویا  را  آن‌ها 
افراد  پیام‌های  اتفاقی  به‌طور  پسرم  این‌که  تا 
ناشناسی را درگوشی دخترم دید و این مسئله را 
به ما اطلاع داد و ما متوجه شدیم که ارتباطات 
اصلی  دلیل  بیگانه  مردان  با  دخترم  نامشروع 

اختلاف آن‌هاست.
وقتی دامادم را خواستم و با او صحبت کردم به 
حقیقت ماجرا پی بردم و متوجه شدم او در تمام 
این مدت برای حفظ آبروی دخترم خویشتن‌داری 
کرده است و حال می‌خواهد که ما مهریه دخترم 
بگیرد...  را  بی‌سروصدا طلاقش  او  و  ببخشیم  را 

نمی‌دانستم چه کنم. 
وقتی حقیقت را فهمیدم چاقو را برداشتم تا اول 
این  تحمل  چون  بکشم  را  خودم  بعد  و  دخترم 
بی‌آبرویی را نداشتم اما همسر و پسرم مانع شدند 
تا این‌که تصمیم گرفتم شبانه شیر گاز را بازکنم 
نجات  نکبت‌بار  آبروریزی  این  از  را  خودم  و 
بدهم ولی بازهم از خدا ترسیدم و از این تصمیم 

احمقانه ناگهانی پشیمان شدم.
کردم  آمرزش  طلب  خدا  از  و  ریختم  اشک 
چراکه فقط گناهی بزرگ‌تر را مرتکب می‌شدم. 
تا  آمدم  مشاوره کلانتری  دایره  به  که  بود  این 

کمکم کنید.

 سحر 16 ساله بعد از ازدواج هم با مردان غریبه دوستی
می کرد!

به گزارش روزنامه طلوع به نقل 
ورزش  اداره  عمومی  روابط  از 
به  کازرون  شهرستان  جوانان  و 
هیئت  رئیس  مشهدیان  از  نقل 
مبارک  دهه  مناسبت  به  ووشو 
شهید  سردار  یادواره  و  فجر 
ووشو  مسابقات  سلیمانی  قاسم 
در بخش مبارزه ساندا در رده‌ی 
و  نوجوانان  و  نونهالان  سنی 
برگزار  بزرگسالان  و   جوانان 

شد.
اداره  رئیس  مسابقه  این  در 
محمدی  حامد  جوانان  و  ورزش 
اداره  عمومی  روابط  مدیر  و 
رئیس  و  جوانان  و  ورزش 
شفیعی  محسن  بوکس،  هیئت 
تماشاچیان  از  زیادی  جمع  و 
حضور  اعتمادی  شهید  سالن  در 
حضور  با  مسابقات  این  داشتند. 
بهزاد  و  نعیمی  بهنام  باشگاه‌های 
نعیمی و حسین خشنود و محسن 
و  سلیمانی  حامد  و  پور  حاجی 
نفر  از ۵۳  با بیش  بهادری  مسلم 
ورزشکار برگزار شد و به نفرات 
اول تا سوم حکم و مدال داده شد.
حاجی‌پور،  عباس  داوران: 
محسن  حاجی‌پور،  سیروس 
بهنام  خشنود،  حسین  حاجی‌پور، 

نعیمی، محسن عرفان‌نژاد و سید 
امین موسوی.

از  دور  این  مدال‌آوران 
مسابقات:

اول  مقام   :-۲۰ وزن  نونهالان: 
سید  دوم  مقام  قاسمی،  یاسین 

متین موسوی
وزن ۲۴-: مقام اول سعید رنجبر، 

مقام دوم عرفان پژند
نیما  اول  مقام   :-۲۷ وزن 
مهدی  سید  دوم  مقام  درویشی، 
امیرمحمد  سوم  مقام  موسوی، 

رفیعی
مهدی  اول  مقام   :-۳۰ وزن 
وفایی  کیان  دوم  مقام  جوکار، 
نژاد، مقام سوم حسین مهرابی و 

حمیدرضا خوبکار
علیرضا  اول  مقام   :-۳۳ وزن 
شایان  دوم  مقام  سیروس، 

مشهدیان

شاعر،  پویا  اول  مقام   :-۳۶ وزن 
مقام دوم امیرعلی فصیحی

حسین  اول  مقام   :-۳۹ وزن 
پرهام آهن  مقام دوم  جوکاران، 

جان
وزن ۴۵-: مقام اول ابراهیم همتی 
بخشی  علیرضا  دوم  مقام  قراچه، 

زاده
 :-۳۳ وزن  نوجوانان:  سنی  رده 
مقام  جوکاران،  رضا  اول  مقام 

دوم محمد حموداوی
وزن ۳۹-: مقام اول علیرضا رحیم 

پور، مقام دوم مهدی حموداوی
غلامحسین  اول  مقام   :-۴۲ وزن 
امیرمحمد  دوم  مقام  جوکار، 

همتی قراچه
امیر حسین  اول  مقام  وزن ۳۵-: 

عباسی، مقام دوم امیر سلطانی
نیما  اول  مقام   :-۴۸ وزن 
حسین  دوم  مقام  افشارپور، 

دودمان، مقام سوم شهاب دهقانی
وزن ۵۶-: مقام اول سید محسن 
تقوی، مقام دوم حسین شمیران، 

مقام سوم حسام نورمحمدی
ابوالفضل  اول  مقام   :-۶۵ وزن 
امیرمحمد  دوم  مقام  احمدی، 

گرامی
 :-۶۰ وزن  جوانان:  سنی  رده 
مقام  مهرزاده،  علیرضا  اول  مقام 

دوم سعید کوشکی
وزن ۶۵-: مقام اول علی عباسی، 
مقام  پیرالو،  دوم حمیدرضا  مقام 

سوم علی حاجی پور
وزن ۷۰-: مقام اول احمد اسدی 

نژاد، مقام دوم شایان دهقانی
رده سنی بزرگسالان

علی‌اصغر  اول  مقام   :-۶۵ وزن 
مؤذنی، مقام دوم رضا ویسی

محمد  اول  مقام   :-۷۰ وزن 
شفیعی، مقام دوم مهرزاد حاتمی، 

مقام سوم رضا کازرونی
علی  اول  مقام   :-۸۰ وزن 
میلاد  دوم  مقام  مهرجویی، 
خسوان، مقام سوم شاهرخ مریدی
مسلم  اول  مقام   :-۸۵ وزن 
عباس  دوم  مقام  بهادری، 
امید  سوم  مقام  زاده،   صبوری 

پارسا.

جهرم  کاراته  بااستعداد  مربی  عباسی  ناصر 
یک  درجه  مربیگری  دوره  در  شرکت  با 
مدرک  این  دریافت  به  موفق  کاراته،  ملی 

مربیگری شد.
روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  عمومی 
هیئت کاراته  روابط عمومی  به گفته  جهرم، 
درجه یک  مربیگری  دوره  شهرستان جهرم، 

تهران  در  اسلامی  جمهوری  کاراته  ملی 
مجوز  با  تهران  استان  کاراته  هیئت  زیرنظر 
اسلامی  جمهوری  کاراته  فدراسیون  رسمی 
از  عباسی  ناصر  شیهان  و  شد  برگزار  ایران 
استان فارس و شهرستان جهرم با شرکت در 
این دوره موفق به دریافت مدرک مربیگری 
جمهوری  کاراته  فدراسیون  ملی  یک  درجه 

اسلامی ایران شد.

سپاهان دو- فولاد یک
نقاط ضعف فولاد:

بازی  شرایط  از  تیم  این  بودن  دور   .1
رسمی به علت عدم برگزاری بازی هفته 

هفدهم مقابل استقلال.
ابتدای  در  موقع  بد  گل‌های  دریافت   .2
نیمه دوم برخلاف جریان  نیمه نخست و 

بازی.
برخی  هماهنگی  و  آمادگی  عدم   .3
بازیکنان جدید این تیم با سایر بازیکنان.

4. عملکرد ضعیف مدافعین در توپ‌های 
ارسالی سپاهان و عدم استفاده از توپ‌های 
علیه  سریع  حملات  ایجاد  جهت  سوم 

حریف.
محدود  در  مهاجمان  کم‌دقتی   .5

موقعیت‌های ایجاد شده جهت گلزنی.
6. احتیاط بی‌مورد و دادن مالکیت توپ به 
سپاهان در ابتدای مسابقه آن‌هم در شرایط 

میزبانی حریف.
امتیاز در  7. دارا بودن تفکر کسب یک 

بازی خارج از خانه.
ناشی  توپ‌های سوم  برای  برنامه  عدم   .8
از ارسال روی دروازه سپاهان که در چند 
مورد تبدیل به ضد حمله علیه فولاد شدند.

9. دیر اضافه شدن مهاجمان به خط حمله 
و عدم‌حمایت وینگر ها از مهاجمین.

دفاعی  یک‌سوم  به  توپ  رساندن   .10
حریف و ناتوانی از نفوذ به محوطه جریمه 
و خلق موقعیت‌های فراوان گلزنی هنگام 

بسته بودن خط دفاعی سپاهان.
توسط  من  تو  من  یارگیری  عدم   .11
جهت  حریف  به  اجازه  و  فولاد  مدافعین 

خلق موقعیت.
12. اجازه دادن مکرر به شوت‌زنی توسط 

بازیکنان حریف خصوصاً در نیمه دوم.
کادر  و  بازیکنان  شدن  حاشیه  وارد   .13
فنی باتجربه فولاد در دقایق 40 تا 45 نیمه 
نخست درحالی‌که فولاد در اوج حملات 
ثمر  به  را  تساوی  می‌توانست گل  و  بود 

برساند.
زیاد  گلزنی  موقعیت  ایجاد  عدم   .14

علیرغم دارا بودن مالکیت توپ.
نقاط قوت فولاد

1. بازی مالکانه در دقایق مختلف بازی.
2. بازگشت به بازی عالی علی‌رغم میزبانی 

حریف و پیش افتادن سپاهان.
3. تلاش در جهت جبران نتیجه تا دقایق 

انتهایی بازی.
4. دارا بودن کادر جوان، باانگیزه و دارای 

تجربه بین‌المللی.
5. میل به پیشرفت و تکامل سبک بازی.

6. بدون حاشیه بودن تیم.

چه‌کار  که  نمی‌گویم  بابا  به  خدا  به 
مرگ  از  من  نکشید  را  من  کردید؟ 
غصه  مادرم  بمیرم  من  اگر  می‌ترسم. 
می‌خورد. خودش شب‌ها وقتی موهایم را 
نوازش می‌کند می‌گوید: حامد پسرم اگر 
که  نکنید  کاری  می‌میرم،  من  نباشی  تو 

مادرم هم بمیرد.
هر  نکشید  را  من  اگر  رکنا،  گزارش  به 
پول  می‌دهم.  شما  به  بخواهید  که  چیزی 
که  می‌گویم  بابا  به  و  می‌آورم  برایتان 
لباس  قبل  دفعه  چند  از  بیشتر  شما  برای 

و غذا بخرد.
روی  استخوانی‌اش  دست‌های  با  حامد 

استخوان پایش را می‌گیرد.
چه‌کار  من  آخر  دارد!  درد  خیلی  نزن. 
کردم که با من این‌طوری رفتار می‌کنید، 

من که خیلی از شما کوچک‌تر هستم.
که  قرمزرنگی  طناب  به  حامد 
نگاه  می‌شود  پیچیده  دوردست‌هایش 
سیوند  رودخانه  خروشان  می‌کند. صدای 
ترس و وحشت زیادی را در او به وجود 

آورده است.
بسته  قرمز  طناب  به  پاهایش  وقتی 
التماس  به  شروع  دوباره  حامد  می‌شود، 
می‌کند، تنها چند دقیقه دیگر وقت دارد.

من از آب می‌ترسم. شنا کردن بلد نیستم. 
که  دارم  فوتبال  توپ  یک  نکشید.  مرا 

تازه بابا برایم خریده آن را به شما...
صدای التماس حامد در میان همهمه امواج 
گم می‌شود. رضا و دوستانش به رودخانه 
آن  از  کوچک‌تر  حامد  دوخته‌اند.  چشم 

است که بتواند زیاد تقلا کند.
چشم  آسمان  به  بار  آخرین  برای  حامد 
خورشید  بزرگ  ابری  تکه  می‌دوزد. 
می‌افتد  مادرش  یاد  به  است.  پوشانده  را 
امواج  او  نوازشگر  دست‌های  به‌جای 
رودخانه بی‌رحمانه موهایش را در دست 

گرفته‌اند.
رضا فردی که حامد را مورد تجاوز قرار 
خانه  به  خسته  و  خاک‌آلود  بود،  داده 
برگشته بود. در ذهنش غوغایی بود. اگر 
پدر حامد را ببینم چطور به او نگاه کنم. 
آقا معلم برایش خیلی زحمت‌کشیده بود. 

هر وقت روز دانش‌آموز می‌شد آقا معلم 
کاری  می‌خرید.  لباس  محمد  و  او  برای 
که هیچ‌وقت پدرش برای او نکرده بود. 
هدیه  او  به  که  بود  کسی  تنها  معلم  آقا 
می‌داد و حالا او آقا معلم را به خاک سیاه 

نشانده بود.
فکر  از  را  او  در  زنگ  بلند شدن  صدای 
بیرون برد. آقا معلم جلوی او ایستاده بود.

حامد کجاست؟
از شنیدن این سؤال یکه خورد.

خبر ندارم.
چند دقیقه بعد وقتی پلیس او را بازداشت 

کرد. تاب مقاومت نداشت.
اگر  می‌زد.  سرش  به  بهت‌زده  معلم  آقا 
مادر حامد بفهمد، از غصه می‌میرد. رضا 
اگر  افتاد.  مادرش  یاد  به  می‌کرد.  گریه 
وضعیت  این  در  را  او  و  بود  مادرش 

می‌دید، او هم حتماً از غصه می‌مرد.
اشاره  به آن‌سوی رودخانه  با دست  رضا 
برای  حامد  صدای  که  همان‌جایی  کرد. 
همیشه خاموش شده بود. همان‌جایی که 
هم  را  »کریم«  حامد  از  قبل  روز  چند 

آورده بود.
آن روز تنها بود. »کریم« را آزار و اذیت 
کرده بود و بعد با خودش فکر کرده بود، 
مرا  حتماً  است،  هم‌محلی‌مان  پسر  کریم 
که  می‌گوید  پدرش  به  حتماً  می‌شناسد، 
چه بلایی به سرش آمده است، آن‌وقت...

داد.  نشان  را  نقطه دیگری  با دست  رضا 
آب  در  زنده  را  کریم  که  بود  اینجا 
انداختم. رضا به چهره‌های خسته و درمان 
کریم  و  حامد  پدر  اشک‌بار  چشمان  و 
خیره شده بود. سر برگرداند. شاید پدرش 
در  هیچ‌وقت  که  پدری  بود.  آنجا  هم 
به  بود  نتوانسته  که  پدری  نبود.  کنارش 
او بگوید بعد از مرگ مادر، چطور مورد 
آزار و اذیت قرارگرفته است، اگر پدر به 
او توجه می‌کرد حالا او اینجا نبود. سرش 
را برگرداند. چه کسی برای دیدن او آمده 
بود. برادرانش که در زندان بودند یا پدر 

که هیچ‌گاه به او توجهی نداشت...
بغضش ترکید و فریاد زد: ای‌کاش مادرم 

بود. ای‌کاش رودخانه‌ای اینجا نبود.

مردی که یک کیلو و ۳۰۰ گرم تریاک را در معده‌اش 
جاسازی کرده بود توسط پلیس دستگیر شد.

مردی حدوداً ۶۰ ساله به علت درد شدیدی که در ناحیه 
شکمش داشت به یکی از بیمارستان‌های تهران مراجعه 
کرد. پس از حضور وی در بیمارستان بررسی‌های لازم 
توسط پزشکان انجام شد و انجام تصویربرداری از شکم 
او مشخص کرد که داخل معده او شیء بسته‌بندی‌شده‌ای 

وجود دارد.
با توجه به اینکه پزشکان احتمال می‌دادند این بسته‌ها 
مواد مخدر باشند پلیس بیمارستان را در جریان حضور 
تصویربرداری‌ها  نتیجه  و  بیمارستان  در  مرد  این 
انجام  برای  مأموران  از  تیمی  بنابراین  قراردادند؛ 
تحقیقات و بررسی صحت وجود مواد مخدر داخل شکم 

این مرد نزد او رفتند.
با  ساله   ۶۰ مرد  این  محل  در  مأموران  از حضور  پس 
صراحت به این موضوع که مواد بسته‌بندی شده موجود 
گفت  و  کرد  اعتراف  هستند  مخدر  مواد  شکمش  در 
کشور  شمالی  شهرهای  از  یکی  در  که  زمانی  که 
باهدف  و  کرده  بسته‌بندی  را  مخدر  مواد  حضورداشته 
اینکه آنها را در تهران به فروش برساند آن‌ها را خورده 
است، اما زمانی که به تهران آمده مجبور شده به علت 

درد شدید به بیمارستان مراجعه کند.
شکم  ناحیه  در  که  شدیدی  درد  به  توجه  با  متهم  این 
داشت و وجود مقدار یک کیلو و ۳۰۰ گرم مواد مخدر 
پنج  از  پس  و  شد  منتقل  عمل  اتاق  به  داخل شکمش 
بسته‌های  به‌صورت  که  موادی  جراحی  عمل  ساعت 

کوچک بسته‌بندی شده بود از بدن او خارج شد.
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اعلام کرد که هم‌اکنون متهم 

تحت نظر پزشکان و پلیس است.

تاکنون  گفت:  بهداشت  وزارت  عمومی  روابط  مدیر 
هفت نفر مشکوک به بیماری کرونا در کشور شناسایی 

شدند که آزمایش آنها منفی گزارش شده است.
به گزارش جام جم آنلاین، کیانوش جهانپور در گفتگو 
با فارس بابیان اینکه پرواز اختصاصی برای انتقال 70 
دانشجوی ایرانی مقیم چین حدود دو روز است که آماده 
با  نیازمند هماهنگی  این دانشجویان  انتقال  شده گفت: 
کشور چین بود که این کشور زمان حرکت را بامداد 

سه‌شنبه تعیین کرده است.
وی گفت: تیم پزشکی برای انتقال این دانشجویان اعزام 
کشور  به  ورود  از  پس  دانشجویان  این  و  شد  خواهد 

تحت کنترل و قرنطینه قرار خواهند گرفت.

 حضور داوران کاراته کازرون 
دراستاژ و ارتقای داوری

دختران سنگ‌نورد کازرون روی سکوی 
قهرمانی استان فارس

نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
و  ورزش  اداره  عمومی  روابط  از 
یک  کازرون  شهرستان  جوانان 
دوره استاژ و ارتقای داوری کاراته 
میزبانی  به  بانوان  و  آقایان  ویژه 
و  فارس   jks شوتوکان  انجمن 
استان  کاراته  هیئت  همکاری  با 
شورای  همایش  سالن  در  فارس 
کل  دبیر  حضور  با  و  شیراز  شهر 
کمیته ملی المپیک و رئیس انجمن 
کیکاووس  ایران   jks شوتوکان 
دبیر  جوکار  ابراهیم  سعیدی، 

کشور،   jks شوتوکان  انجمن 
احمد مبارکی رئیس هیئت کاراته 
فارس  بانوان  نایب‌رئیس  باقری  و 

برگزار شد. 

نقل  به  طلوع  به گزارش روزنامه 
و  ورزش  اداره  عمومی  روابط  از 
جوانان شهرستان کازرون به نقل 
از هیئت کوهنوردی و صعودهای 
منتخب  تیم  شهرستان  ورزشی 
شهرستان  این  سنگ‌نوردی 
و  دختر  ورزشکار   ۹ از  متشکل 
به  مختلف  سنی  رده‌های  در  پسر 
فارس  استان  قهرمانی  مسابقات 
دو  در  که  شدند  اعزام  فجر  جام 

روز به رقابت پرداختند.
در  که  رقابت‌ها  از  دوره  این 

سالن سنگ‌نوردی گلستان شیراز 
نونهالان،  رده  در  شد  برگزار 
عسل  سیده  و  شمشیری  روشنا 
راهیابی  به  موفق  یعقوب‌زاده 
نتایج  در  و  شدند  فینال  مرحله 
 ،B نونهالان  سنی  رده  در  فینال 
کسب  به  موفق  شمشیری  روشنا 
مقام اول و در رده سنی نونهالان 
زاده  یعقوب  عسل  سیده   ،A
استان  سوم  مقام  کسب  به  موفق 
کشوری  مسابقات  به  راه‌یابی   و 

شدند.

رقابت گرم ووشوکاران کازرونی در مسابقات دهه فجرمحسن بابادی

دریافت کارت مربیگری درجه یک ملی توسط کاراته‌کار جهرمی
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